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لرس اود
﴾ملکا ذکر تو گویم﴿ستایش 

 : ملکا ....1بیت 
تنها آن راهی را خواهم پیمود  پاك و منزه هستی و پروردگار عالم /آورم زیرا که تو خدایا فقط نام تو را بر زبان می : معنی

 اي.که تو مرا به آن راهنمایی کرده

 .... گاههمه در: 2بیت 
ه تـو گویم زیـرا کـمن فقط از یگانگی و وحدانیت تو سخن می /و بخشش تو هستم  فقط در پی (در طلب) فضل معنی :

 (توحید و ترك هر چیز جز خدا). شایسته توحید و یگانگی هستی

 تو حکیمی ....: 3بیت 
فقـط تـو کنی پس، را آشکار و نمایان می هاو برتري هاتنها تو فضیلت بخشنده و مهربانی / خدایا تو دانا، بزرگوار، معنی :

 شایسته عبادت و ستایش هستی.

 .... نتوان: 4بیت 
توان تو را به چیـزي تشـبیه و نمی /فراتر از فهم و درك ناقص ما هستیتوان تو را توصیف کرد چرا که خدایا نمی معنی :

 همتا هستی).آیی (بیمانند کرد که حتی در تصور و خیال هم نمی

 .... همه عزيّ: 5بیت 
ذات تو تماماً نـور و روشـنایی و شـادمانی اسـت، تـو  /تو مظهر عزّت و ارجمندي و شکوه و عظمت هستی خدایا  معنی :

 مظهر کرم و بخشش و کیفر و پاداش هستی.

 .... همه غیبی: 6بیت 
و هـا همۀ کم و کاسـتی / هکار هستیو خطاهاي بندگان گنها تو از تمام اسرار نهان آگاهی و پوشانندة عیبخدایا  معنی :

 .)دست خداست هعزّت و ذلتّ ب(ها به دست توست زیاد شدن

 .... لب و دندان: 7بیت 
امید است که براي او (سنایی) از آتش دوزخ رهـایی  /گویدتو سخن می سنایی با تمام وجود از وحدانیتّ و یگانگی معنی :

 باشد.
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  لرس اود
 ﴾کر نعمتش ﴿

 شکري واجب: .... منتّ خداي را، عزَّ و جلَّ،: 1بند 
حمد وسپاس مخصوص خداوند گرامی، بزرگ و بلندمرتبه که عبادتش موجـب نزدیکـی بـه او و شـگرگزاري از او  معنی :

آیـد و وقتـی بیـرون مـی ،شود) باعث ادامۀ زندگی اسـترود (کشیده میهر نفسی که پایین می موجب افزونی نعمت است.
 دو نعمت (دم و بازدم) وجود دارد و شکرگزاري هر نعمت واجب است. بخش وجود است، پس در هر نفسی(بازدم) شادي

 

  .... از دست و زبان: 2بیت
 کس قادر نیست که شکر خداوند را به جاي آورَد.هیچ معنی :

 

 ....» وا آلَ داود لُماع: «3بند 
 گزارند.من سپاس گزار باشید در حالی که عدةّ کمی از بندگاناي خاندان داود خدا را سپاس معنی :

 
 : بنده همان ....4بیت

 همان بهتر است که بنده به خاطر کوتاهی در عبادت و شکرگزاري از درگاه خداوند، عذرخواهی و توبه کند. معنی :
 

 : ورنه، سزاوار ....5بیت 
 گونه که شایستۀ خداوند است شکرگزاري کند.تواند، آنو گرنه کسی نمی معنی :

 
 مت .... به خطاي منکَر نبرد:ن رح: بارا6بند 

 چـون منـتش هـممضـایقه و بـیکران الهی همچون بارانی فراگیر به همۀ موجودات رسیده و نعمت بـیرحمت بی معنی :
ریزد و رزق و روزي مقرّر و معیّن آنان جا گسترده شده است. آبروي بندگان را با وجود گناه آشکارشان، نمیاي در همهسفره

 کند.ناه زشتشان قطع نمیرا به خاطر گ
 

 باد صبا .... در مهد زمین بپرورد:: فراّش 7بند 
همچون فراّشی طبیعت را با فرشی سبزرنگ از سبزه و گیاهان بپوشاند و به خداوند به باد سحرگاهی دستور داده تا  معنی :

 است، پرورش دهد. چون گهوارهدختران جوان در زمین که هم ابر بهاري فرمان داده تا گیاهان را مانند
 

 ت نوروزي .... نخل باسق گشته:خلع : درختان را به8بند 
هـاي بهارکلاهی از شکوفه بر سر شاخه فصل سبز از گل و برگ بر درختان پوشانده و به خاطر آمدن یخداوند لباس معنی :

ر توجه و پرورش خداوند هسـتۀ کوچک نهاده است. شیرة درخت انگور به قدرت الهی به برترین شیرینی تبدیل شده و در اث
 خرمایی، نخلی بلند و استوار شده است.
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 : ابر و باد و مه .... 9 بیت
خبري بی هاي هستی در خدمت تو (انسان) هستند تا بتوانی رزق و روزي به دست آوري، اماّ با غفلت و تمام پدیده معنی :

 از آن استفاده نکنی.
 

 : همه از بهر تو ....10 بیت
تمام آفرینش به خاطر تو مطیع و فرمانبردار هستند، پس منصفانه نیست که تـو (انسـان) از خداونـد فرمـانبرداري  ی :معن
 .ینکن

 
 االلهُ علَیه و آله و سلَّم: .... صلَّیِکاینات : در خبر است از سرورِ 11بند 

یۀ افتخـار آفـرینش و سـبب رحمـت جهانیـان و که سرور موجودات و ما (ص)در حدیث آمده است از پیامبر اسلام  معنی :
 –خاندانش باد که درود و سلام خداوند بر او و  – یۀ تمامی و کمال گردش روزگار استها و مابرگزیدة انسان

 
 : شفیع، مطاع .... 12 بیت

ر و نشـان پیـامبري بـو و داراي مُهـاندام، خـوشآور، بخشنده، صاحب جمال، خوشکننده، فرمانروا، پیاماو شفاعت معنی :
 است.

 

 علی بِکمَاله ....: بلغََ ال13ْ بیت
هـاي او ها را برطرف کرد. همۀ خوي و خصلتبه واسطۀ کمال خود به بزرگی رسید و با جمال نورانی خود تاریکی معنی :

 زیباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستید.
 

 : چه غم دیوار امت ....14 بیت
حضرت نـوح  شقتی پشتیبانی مانند تو (پیامبر) دارد، غمی ندارد همانطوري که هرکس که کشتیبانامتّ اسلامی و معنی :

 باشد از امواج دریا هراسی ندارد.
 

 ن .... و زاري بنده همی شرم دارم:: هر گه که یکی از بندگا15بند 
رگاه خداوند بزرگ و بلندمرتبه دسـت بلنـد کار بداقبال به امید قبولی دعا و توبه به دگاه که یکی از بندگان گناههر معنی :

گرداند. بـار برمی زند اماّ خداوند از او رويکند، آن بنده دوباره خداوند را صدا میکند، خداوند بلندمرتبه به او توجهی نمیمی
ن از بندة خود شرم اي فرشتگانم م«فرماید: ه و بلندمرتبه میزند. خداوند پاك و منزّدیگر با زاري و التماس خدا را صدا می

دارم در حالی که او به جز من کسی را ندارد، پس او را آمرزیدم. خواستۀ او را پذیرفتم و آرزویش را برآورده کردم؛ زیرا کـه 
 »کشم.ام خجالت میاز بسیاري دعا و زاري بنده

 
 : کرمَ بین و ....16 بیت

 زده است.کنند اماّ او شرمسار و خجالتبزرگواري و لطف خداوند را ببین که بندگان گناه می معنی :
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 کعبۀ .... حقَّ معرِفتَک:: عاکفان 17بند 
چنـان کـه شایسـتۀ عبـادت و تـو را آن: «کنند کـهوتاهی در عبادت اقرار مینشینان بارگاه با شکوهش به کگوشه معنی :

چنـان کـه تـو را آن«اند که: سرگشتگی شده و ستایندگان زیور جمال الهی دچار حیرت و» پرستش بودي، عبادت نکردیم.
 »شایستۀ شناختن بودي، نشناختیم.

 
 گر کسی وصف ....: 18 بیت

 بگویم؟ ینشان سخنداده چگونه از خداي بیاگر کسی توصیف خداوند را از من بپرسد، منِ عاشق و دل معنی :
 

 : عاشقان ....19 بیت
توانـد اند و کسی که در عشق فنـا شـده باشـد نمـیر معشوق (خدا) فانیعاشقان حقیقی، همچون مردگان، در براب معنی :

 بگوید. یسخن
 

 دلان .... کرامت کردي؟: یکی از صاحب20بند 
یکی از عارفان در حالت تأمّل و تفکّر عارفانه فرورفته و در دریاي شناخت حقایق الهی غرق شده بود. وقتی کـه از  معنی :

از ایـن عـالم معنـا و «کی از دوستان به منظور خودمانی شدن (با صـمیمیتّ) بـه او گفـت: این اعمال عبادي بیرون آمد، ی
 »اي براي بخشش به ما آوردي؟عرفانی که بودي، چه هدیه

 

 »به خاطر داشتم که .... که دامنم از دست برفت!«: گفت: 21بند 
هاي زیباي جمال حق بـراي یـاران ر از گلدر نظر داشتم که وقتی به عشق و معرفت الهی برسم، دامنی پ«گفت:  معنی :

 »اختیار شدم.خود کرد که بیهدیه بیاورم، اماّ وقتی رسیدم جلوة عشق و معرفت الهی مرا چنان مست و از خود بی
 

 : اي مرغ سحر! ....22بیت 
معشوق (شمع) کرد و عشق واقعی را از عاشق حقیقی (پروانه) بیاموز که جان خود را فداي اي مدّعی عشق (بلبل)!  معنی :

 صدایی از او شنیده نشد.
 

 : این مدعیان .... 23بیت 
خبرند، زیرا عاشقان حقیقی کـه این مدّعیان عشق که ظاهراً ادعاي شناخت معشوق (خدا) را دارند، از او غافل و بی معنی :

 کنند.اند هرگز این راز را فاش نمیبردهبه شناخت خداوند پی
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  مدورس د
 ﴾شیــارت و همس ﴿

 : محتسب ....1بیت 
ر راه دید و یقـه پیـراهنش را کننده از امور ممنوع در شرع) مستی را دمامور حاکم (ناظر بر اجراي احکام دین، نهی معنی :

(اظهار نظـر و پاسـخ مسـت هوشـیارانه و  اي لگام و افسار نیستت که گرفتهمست گفت: اي رفیق این پیراهن اس /گرفت
 ت).آگاهانه اس

 

 مستی ....گفت: : 2بیت 
مست گفت: گناه  /خیزيافتی و برمیمامور به او گفت: تو مست هستی به همین خاطر تعادل نداري و به زمین می معنی :

پردازد در حالی کـه مسـت در (در این بیت مامور به بیان مسائل آشکار و ظاهري میراه رفتن من نیست راه هموار است از 
 کند.)گوید و خود را تبرئه میها و فساد حاکم بر جامعه سخن میانیجوابش از نابسام

 

 باید ....: گفت: می3بیت 
مست گفـت: بـرو صـبح بیـا زیـرا  /ببرم تا درباره گناهت قضاوت کند گفت: باید تو را به خانه قاضی (حاکم شرع) معنی :

 .خبري حاکمان)(غفلت و بی نصف شب بیدار و آگاه نیستندقاضی و حاکمان امور دینی 
 

 : گفت: نزدیک ....4بیت 
مست گفت: از کجا معلوم کـه والـی خـودش در  /جا برویمنزدیک است به آن شهر والی و حاکم ۀمامور گفت: خان معنی :

 تواند دیگران را از آن عمل باز دارد.)شود کجا میمیخانه نباشد. (کسی که خود مرتکب جرم می
 

 : گفت: تا داروغه ....5بیت 
دهنده ناآگـاهی محتسـب از حـدود (نشان ابوگهبان اطلاع دهم تو در مسجد بخمامور گفت: تا وقتی که من به ن معنی :

 کار و بدکار نیست.مست گفت: مسجد جاي استراحت مردم گناه / حریم احکام و مقدسات دین)
 

 : گفت: دیناري ....6بیت 
بده و خودت را آزاد کن. (تأکید بـر فسـاد مـالی حـاکم بـر جامعـه و  مامور گفت: مخفیانه یک دینار (سکه) به من معنی :

خواري حرام است و دین و شریعت بـا پـول و رشـوه و مست گفت: در شرع رشوهایج در جامعۀ زمان شاعر)/ خواري ررشوه
 دینار هیچ کاري ندارد.

 

 از بهر ....گفت: : 7بیت 
برم (تأکید آورم و می(تلف کردن وقت من) لباست را از تن بیرون می مامور گفت: به عنوان تاوان و جریمه گناهت معنی :

مست گفت: این لباس به شدت کهنه و پوسیده است و فقط نقشی از تار و پود آن باقی است  /گیري ماموران دولتی)بر باج
 آید.و به کار تو نمی
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 : گفت: آگه ....8بیت 
بدون کـلاه و دسـتار در شدن سرت افتاده و تعادل نداري (در گذشته ظاهر  مامور گفت: متوجّه نیستی که کلاه از معنی :

(ظـاهراً  تن عیب نیست مهّم، داشتن عقل اسـتمست گفت: کلاه بر سر نداش / )شدبی و ننگ محسوب میادبین مردم بی
 ادي نداشته است).عقلی ایرآمده در حالی که بیکلاهی عیب به حساب میشود که در آن زمان بیطور استنباط میاین

 

 می بسیار ....گفت: : 9بیت 
اي (بیانگر ناآگاهی محتسـب خود شدهاي که این چنین مست و از خود بیبیش از حدّ شراب خوردهتو مامور گفت:  معنی :

گو در شرع، سخن از زیادي و کمی شراب نیسـت، شـراب در هـر صـورت مست گفت: اي بیهوده / به دین و احکام دینی)
 است.حرام 

 

 : گفت: باید حد ....10بیت 
ت گفـت: انسـان عاقـل و مسـ /زات شرعی برسـانندمحتسب گفت: مردم هشیار و عاقل باید فرد مست را به مجا معنی :

 .(فراگیري فساد در جامعه)ینجا (جامعۀ عصر شاعر) همه مستند هشیاري بیاور تا مرا مجازات کند ا
 
 
 

 ﴾در مکتب حقایق﴿: يـشعرخوان

 خبر ....اي بی: 1بیت 
زیرا رسـیدن  ،خبري، در سلوك عارفانه تلاش کن تا معرفت کسب کنیاي سالکی که از شناخت و معرفت خدا بی معنی :

 ان طریقت است.مقام رهبري در گرو پیروي از پیر به کمال و
 

 : در مکتب حقایق .....2بیت 
) تلاش کن تـا روزي در پیشگاه مربیّ عشق (پیر عارفجویی  و اي جویندة حقیقت، آگاه باش و در مکتب حقیقت معنی :

 یابی.ی (انسان کامل) دستنارفبه مقام پیر ع
 

 : دست از ....3بیت 
ارزش است، ترك کن تا عشق را که ماننـد کیمیـا چون فلز مس بیحقیقت، وجود ماديّ خود را که هم اي جویندة معنی :

 زشمند شود.چون طلا ارهم تزشمند است به دست آوري و وجودار
 

 خورت ....و : خواب 4بیت 
ات الهی ات دور کرده است، زمانی به جایگاه واقعی و هاي دنیوي تو را از مقام انسانی و الهیاي سالک، دلبستگی معنی :

 رهایی یابی. اترسی که از این زندگی ماديّ و تعلقّمی
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 : گر نور عشق ....5بیت 
به وجود تو بتابد، به خدا سوگند که در زیبایی و ارزشمندي از آفتاب آسمان نیز فراتر چون نوري اگر عشق الهی هم معنی :

 روي.می
 

 : یک دم غریق ....6بیت 
هـاي آفـرینش اي سالک، اگر یک لحظه در دریاي شناخت و معرفت الهی فرو روي، یقین داشته باش کـه جلـوه معنی :

 آلوده و مشغول خود گردانند.هم روح تو را  توانند حتیّ به اندازة یک مونمی
 

 : از پاي تا ....7بیت 
 گیرد.اي انسان، اگر در راه شناخت خداوند با شکوه، وجود ماديّ خود را رها کنی، نور الهی تمام وجودت را فرا می معنی :

 

 : وجه خدا .... 8بیت 
رت خـواهی یافـت و صـاحب معرفـت تردید، بصـیاي سالک، اگر همواره به رضایت و خشنودي خدا بیندیشی، بی معنی :

 خواهی شد.
 

 ی تو ....: بنیاد هست9بیت 
اي انسان، اگر وجود و هستی تو در راه عشق زیر و زبر و نابود شود، یقین داشته باش که این دگرگـونی تـو را بـه  معنی :

 رساند.کمال می
 

 : گر در سرت ....10بیت 
(خدا) هستی، باید با تواضـع و فروتنـی، از عارفـانی کـه بـه مقـام  اي حافظ، اگر عاشق رسیدن به وصال معشوق معنی :

 اند، پیروي کنی.رهبري و ارشاد رسیده

  مسورس د
 ﴾ آزادي﴿                     

 نالۀ مرغ اسیر .... :1بیت 
پرنـدة  روش کـهطوريام، به خاطر وطن است، هماناي اسیر و زندانیکوة من که همچون پرندهاین همه ناله و شِ معنی :

 نالد.گرفتار قفس نیز مانند من است، او نیز همچون من از اسارت می
 

 : همت از ....2بیت 
خواهم که خبر من زندانی را به دوست مبارزي ببرد که آزاد و بیرون از زنـدان از نسیم سحرگاهی همتّ و یاري می معنی :

 است.
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 .... فکري اي: 3بیت 
گویی به  نباشد، حتیّ بیرون از زندان نیز اي بیندیشید زیرا هرکس به فکر آزاديزادي خود چارهوطنان براي آاي هم معنی :

 اسیر است. و مانند من زندانی
 

 اي کاو ....: خانه4بیت 
شوري که به دست بیگانگان آباد شود، گریه کن و با اشک ویرانش کن زیرا آن کشور عزاخانه (خانـۀ به حال آن ک معنی :

 ه) است نه جاي زندگی!غم و اندو
 

 کاو .... اي: جامه5بیت 
تـر اسـت. ارزشآلود نشود، آن را پاره کن زیرا مایۀ ننگ و رسوایی و از کفن نیز بـیلباسی که به خاطر وطن، خون معنی :

 ارزش است.)(اگر کسی جان خود را در راه آزادي وطن فدا نکند، وجودش بی
 

 را .... ی: آن کس6بیت 
کسی (محمّد علی شاه) را که در این کشور پادشاه خود کردیم، مردم امروز اطمینان یافتند که او شـیطان اسـت آن  معنی :

 نه پادشاه.

 ﴾ دفتر زمانه﴿
 : هرگز دلم ....1بیت 

 بستۀ زیاد و کم دنیا و مادّیات نبودم.هرگز غم کم و زیاد مادّیات را نداشتم، این به خاطر آن بود که دل معنی :
 

 : در دفتر زمانه ....2بیت 
 شود.اندیشه نداشته باشد، در گذر زمان فراموش و نابود می کشوري که مردمان متفکّر، نویسنده و صاحب معنی :

 

 : در پیشگاه ....3بیت 
 دانند.گذارد، خردمندان نیز او را شایستۀ احترام نمیهرکسی که به فکر مردم جامعه (خِرَد جمعی) احترام نمی معنی :

 

 که جیب و ....: با آن4بیت 
که ثروت و دارایی و خوشی و شادي ندارم، ولی آرامش خاطري دارم که حتیّ جمشید (پادشاه باسـتانی ایـران) با آن معنی :

 هم نداشت.
 

 : انصاف و عدل ....5بیت 
 دم نبود.قانصاف و عدالت طرفداران بسیاري داشت اماّ کسی مانند من (فرخّی) در این راه ثابت معنی :
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  مپنجـرس د
 ﴾دماوندیه﴿

 فکران خاموش جامعه است.)خواهان و روشن(توجه: دماوند در اینجا نماد آزادي
 اي دیو سپید ....: 1بیت 

حرکـت انـد و بـیپاهایت را بـه زنجیـر بسـتهاي کوه به برف نشستۀ بزرگ و با عظمت که مانند دیو سفید بزرگی  معنی :
 ترین نقطۀ جهان هستی.اي که انگار گنبد و بزرگچنان بزرگ و برافراشتهماوند که آنو اي کوه د /ايایستاده

 

 : از سیم .....2بیت 
رنگ اطراف تو (کمرکش هاي تیرهو دامنه /اياي است که بر سر گذاشتهنقره قلۀ پوشیده از برفت همچون کلاهی معنی :

 اي.کوه) مثل آن است که کمربندي آهنی به کمر بسته
 

 : تا چشم ....3بیت 
تواند تو را ببیند (تو از مـردم بیـزاري اي تا چشم بشر ني زیباي خود را در پشت ابرها پنهان کردهاز آن جهت چهره معنی :

 گونه بلند و مرتفع هستی).به همین علتّ این
 

 : تا وا رهی ....4بیت 
 نما) و نیز این مردم بدکردار و بدهاي حیواناجتماع (انساننشینی و مصاحبت افراد پَستِ براي این که بتوانی از هم معنی :
استعاره از مردم پَست اجتماع و کسانی که دست از مبارزه کشیده و یـا در مقابـل آن  =اختر) رها شوي. (ستوران  یمُن (بد

 کردند.)ایستادند و خیانت میمی
 

 : با شیر سپهر ....5بیت 
اي و سر به آسمان اختر سعد (ستاره مشتري) پیوند کردهو با / ايپیمان بسته . برج اسد)2. خورشید 1با شیر سپهر ( معنی :
اي کـه از مـردم، دور ي مشتري پیونـد مصـاحبت بسـتهاي و با خورشید و ستارهاي. (براي این از زمین فاصله گرفتهکشیده
 باشی).

 وقوف المعانی است.* تذکر: این بیت با بیت قبل از خود م

 : چون گشت ....6بیت 
 سیاه، خاموش و معلقّ (سرنگون) شد ...گونه سرد، این /وقتی که زمین از ستم روزگار معنی :

 

 : بنواخت ....7بیت 
از شدّت خشم و از روي عصبانیت مشتی بر آسمان و روزگار کوبید که آن مشت تـو هسـتی اي دماونـد! (شـکایت  معنی :

 داند.)ها را از او مین و زمانه که همۀ بدبختیشاعر از آسما

 وقوف المعانی است.* تذکر: این بیت با بیت قبل از خود م
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 : تو مشت ....8بیت 
ي زمان هسـتی. (تـو عقـده ها ظلم و ستم و بیچارگی مردم در طولتو مشت محکم و بزرگ روزگار و میراث قرن معنی :

 وي هم انباشته شده.)هاست بر رناگشودة روزگاري که قرن
 

 : اي مشت ....9بیت 
 مشت بکوب. انگیز چند ضربۀاین آسمان فته و بر /زمین (دماوند) به سوي آسمان برو اي مشت معنی :

 

 : نی نی ....10بیت 
 اي کوه از این تشبیه خود راضی نیستم./ نه نه تو مشت روزگار نیستی معنی :

 

 : تو قلب ....11بیت 
   که چندي است از شدت درد آمـاس کـرده و بـه صـورت برآمـدگی از زمـین ظـاهر / خ زدة زمین هستی تو قلب ی معنی :

 اي. (آماس کردن: ورم کردن)شده
 

 : تا درد و ورم ....12بیت 
دارو و مرهمی از برف سـفید (کـافور) بـر آن نهادنـد (ضـماد  /براي اینکه این درد کاهش یابد و ورم فروکش کند  معنی :

 هم نهادن)مر :کردن
 

 : شو منفجر ....13بیت 
و هر چه در دل داري بیرون بریـز و نخـواه  /اي دل دردمند زمانه منفجر شو (فعالیت آتشفشانی خود را از سربگیر)  معنی :

 بماند. و پنهان که این آتش (خشم و نفرت) در درونت نهفته
 

 : خاموش ....14بیت 
 غمگین نباش، بخند و شادي کن. (دعوت به قیام) /راض کنخاموش و ساکت نباش، حرف بزن و اعت معنی :

 

 : پنهان ....15بیت 
 اي دماوند، خشم و گدازة خود را پنهان نکن و از منِ رنج کشیده (خود شاعر) نصیحتی را بپذیر. معنی :

 

 : گر آتش ....16بیت 
به جان خودت قسم که این ظلم و سـتم  /اگر دردها و خشم درونت را پنهان کنی و سکوت را نشکنی (قیام نکنی)  معنی :

 .کند)(نابود می سوزاندمیرا گیرد و جان تو وجودت را فرا می
 

 : اي مادر ....17بیت 
برگشتۀ خـود (خـود پند این فرزند بیچاره و بخت /ه مانند مادري پیر و سفید مو هستیاي دماوند پوشیده از برف ک معنی :

 شاعر) را گوش کن.
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 ز سر .... : برکش18بیت 
توانمندي و فـرّ  این روسري سپید را که نشانۀ عجز و ناتوانی است کنار بگذار (قیام کن) و بر تخت (اریکه) قدرت و معنی :

 نمایی کن.)(قدرت .و شکوه تکیه بزن
 

 : بگراي چو ....19بیت 
 کن.و غرّش هرآلود فریاد به مانند ماري سمیّ و خطرناك حرکت کن (حمله کن) و همچون شیري خشمگین و ق معنی :

 

 : بفکن ....20بیت 
بـاز و اصل و تبار و دودمان ستم و این گـروه نیرنـگ /فرو بریز و ریا و نیرنگ حاکمان را ویران کن بنیان و اساس معنی :

 (خاندان سلطنتی) را از ریشه برکن.
 

 : برکن ....21بیت 
 بناي ظلم و ستم از ریشه و اساس ویران و نابود شود. /را که بایدن زیو این بناي حکومت ظالم را از ریشه ویران ک معنی :

 

 خردان ....زین بی :22 بیت
 فکران و مبارزان) بگیر.داد دل مردم خردمند و آگاه را (روشن خرد و پست و فرومایه/ن حاکمان بیو از ای معنی :

 

  مششـرس د
 ﴾نــی نامه﴿                 

 : بشنو این ....1بیت 
همان » نی«کند. شکایت او در واقع حکایت جدایی است. (این به نواي نی گوش جان بسپار که چگونه شکایت می نی :مع

کنـد بیند و شکایت میمولاناست که به عنوان یک انسان آگاه و آشنا به حقایق عالم معنا، خود را اسیر این جهان ماديّ می
توان نمونه هر انسان کامل و آشنا به حقـایق را به طور کلی می» نی«ده است؟ بری» عالم معنا«چرا روح آزادة او از نیستان 

 عالم معنا نیز دانست.)
 

 : کز نیستان ....2 بیت
خراش من همۀ آفریدگان هسـتی اند از فریادهاي جاناز همان زمانی که مرا از نیستان عالم معنا بریده و جدا کرده معنی :

 دهند.میآیند و ناله سر به فغان در می
 

 : سینه ....3 بیت
ه دوري از حـق کخواهم یعنی کسی اي پاره پاره از درد جدایی میاي دردمند و سینهبراي بیان درد اشتیاق، شنونده معنی :

 را ادراك کرده و دلش از درد و داغ فراق سوخته باشد.
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 : هر کسی ....4 بیت
خواهد به اصل و مبدا خود بـازگردد. مولـوي هـم ر افتاده باشد، میخود جدا شده و دو ۀهر کسی که از اصل و ریش معنی :

یرجـعُ اِلـی اصـله، هـر  یءٍشَـ  کُلُّ: «... (اشاره به این سخن مشهور که خواهد به سوي خداي خود و جهان معنا بازگرددمی
 گردد و اصل خویش در اینجا بازگشت به سوي خداست.)چیزي سرانجام به اصل و ریشه خود بازمی

 

 : من به هر ....5 یتب
شوم چـه آنـان کـه نشین و همدم میدهم و با همه همسر می را نالۀ عشق به حق من در بین هر گروه و جمعیتیّ معنی :

   انـد. انـد و از سـیر بـه سـوي حـق شـادمانسیر و سلوکشان در راه حق کنُد و نازل است و چه آنان کـه رهـروان راه حـق 
 پذیري نی).(انعطاف

 

 : هر کسی از ....6 بیت
هر کسی در حدّ فهم خود با من یار و همراه شد و گمان کرد که حال مرا دریافته است ولی حقیقـت حـال و اسـرار  معنی :

 درونی مرا درنیافت.
 

 : سرّ من ....7 بیت
دریابد، بلکه تنهـا  تواند راز و حقیقت آن ناله رااما چشم و گوش ظاهري نمی هاي من نهفته است/رار من در نالهاس معنی :

 توان آن را ادراك کرد.با چشم و گوش دل می
 

 : تن ز جان ....8 بیت
پـس  ، کس اجازة دیدن جان وجـود نـدارداند امّا براي هیچجسم و جان از یکدیگر پوشیده نیستند و به هم پیوسته معنی :

جان و از جملـه نی جزئی از  یازمندیم یعنی سرّبراي شناخت رازي که در نالۀ نی نهفته است به حسیّ غیر از حسّ ظاهري ن
 امور نادیدنی است.

 

 : آتش است ....9 بیت
کسی که آتش عشق حق جـان او را  خیزدنواي نی باد و هوا نیست بلکه آتشی است که از روي عشق از جان برمی معنی :

 .ور نساخته باشد و حقیقت عشق را درنیافته باشد، الهی نیست و نابود شودشعله
 

 : آتش عشق ....10 بیت
دارد و جوشـش و غلَیـانی کـه در مـی آتش عشق الهی است که به جان و درون نی افتاده و او را به ناله و فغان وا معنی :

 شراب افتاده، جوشش عشق الهی است.
 

 : نی، حریف ....11 بیت
هر عاشـق هجـران دیـده هاي نی، یار و همدم برد. (نغمهکسی که از یار و معشوق خود جدا شده به نی پناه میهر  معنی :

 کند.هایش راز و اسرار درونی او را فاش می) و نغمهاست
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 ....همچو نی : 12بیت 
صـحبت و همـدم بخش نیز هست. نی همو هم پادزهر و در عین دردآفرینی، درمان است به راستی که نی هم زهر معنی :

به ظرفیت وجـودي ( کندتر میبه حق مشتاق نوایش او را براي رسیدنبا و دهد خوبی است که به دردهاي انسان گوش می
 .)افراد بستگی دارد

 

 نی حدیث .... :13 بیت
هاي عشق عاشقانی مثل مجنـون کـه سراسـر درد و رنـج و از قصه / کندنی داستان فنا شدن عاشقان را بیان می معنی :

 آورد.است، سخن به میان می

 

 ..: محرم این ..14بیت 
گونـه کـه گـوش همان /هوش) محرم عشق استکند و تنها عاشق واقعی (بیعشق را هر کسی درك نمی حقیقت معنی :

 براي ادراك سخنان زبان ابزاري مناسب است.
 

 : در غم ما ....15بیت 
گاه شد: بی عمر و زندگی عاشق در غم عشق همراه با سختی و سوز و گداز سپري شد. (غم: عشق و سوز و گداز / معنی :

 به غروب رسیدن روز)
 

 : روزها ....16بیت 
اهمیت اسـت) ام سپري شود مهّم نیست، (عاشق از گذر زمان و ایاّم هیچ ترسی ندارد و برایش بیاگر عمر و زندگی معنی :

فقـط بـه (توجه عاشق به معشوق است و بـس، و  تر از تو در عالم چیزي نیستپاك اي عشق تو جاودانه باش اي آن که /
 .)داندیشرسیدن حق می

 

 : هر که جز ....17بیت 
شـود، آن کسـی کـه از تنها ماهی دریاي حق (عاشق) است که از غوطه خوردن در آب (عشق و معرفت) سیر نمی معنی :

 آور خواهد بود.اش بیهوده و ملالبهره است زندگیعشق بی
 

 : در نیابد ....18بیت 
خبر است پس باید سخن را کوتاه اصل (عاشق واقعی) بیطی نکرده است، از حال عارف ورا  آن کسی که راه عشق معنی :

 کرد و به پایان رساند.
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  مهفتـرس د
 ﴾در حقیــقت عشــق﴿

 دان که .... روي ننماید:: ب1بند 
تعالی. هـر چیـزي ها و معانی حُسن یکی زیبایی و جمال است و یکی کمال و رسیدن به آگاه باش که از تمامی نام معنی :

بینـی کـه بـه اند. هیچ موجودي را نمـیکه وجود دارد، اعم از موجودات غیرماديّ و ماديّ خواهان رسیدن به کمال و تعالی
انـد و تـلاش یابی که همۀ موجودات به دنبال رسیدن بـه حُسـنزیبایی تمایلی نداشته باشد؛ پس اگر خوب فکر کنی درمی

رسانند. البته، رسیدن به حُسن که مقصود و هدف همه است، دشوار است؛ زیرا که رسیدن بـه کنند که خود را به حُسن بمی
دهد و در هـر جـایی (دلـی) اقامـت و عشق، هر کسی را به سوي خود راه نمی پذیر است،حُسن تنها به وسیلۀ عشق امکان

 دهد.کند و به هر کسی چهره نشان نمینمی
 

 شد:چون .... محبت نبا: محبت 2بند 
 پس عشق والاتر از دوست داشتن اسـت. زیـرا کـه ،نامندرسد، آن را عشق میدوست داشتن وقتی به اوج خود می معنی :

چنین، دوست داشتن و محبت والاتر از معرفت و ها عشق نیستند. همولی همۀ دوستی اندها نوعی دوست داشتنهمۀ عشق
 اماّ هر شناختی دوستی و محبتّ نیست.اند ها نوعی شناختشناخت است؛ زیرا همۀ دوستی

 

 یه .... نردبان نسازد:: پس اول پا3بند 
پس پلّۀ اوّل سیر و سلوك عارفانه، شناخت است و پلّۀ دوم محبتّ و پلّۀ سوم عشق است. پـس بـراي رسـیدن بـه  معنی :

 رفت. لاعرفت و محبتّ باهاي نردبان معالم عشق و کمال که بالاترین درجه از سیر و سلوك است، باید از پلّه
 

 ﴾سوداي عشـــق﴿
 و به رنگ خود گرداند: : در عشق قدم نهادن ....1بند 

هاي نفسانی نباشد و وجود ماديّ بستۀ خواهشقطعی است که دل پذیر وقدم نهادن در راه عشق براي کسی امکان معنی :
ست هرجا (دل) که باشد به جز او چیز دیگـري خود را ترك کند و عشق را بر نفس خود ترجیح دهد. عشق همچون آتش ا

 گرداند.رنگ میسوزاند و آن را با خود یکرنگ و همرسد، میماند). به هرجا (دل) که میکند (نمیدر آنجا اقامت نمی
 

 : در عشق کسی ....1 بیت
بستگی به وجـود مـاديّ دلتواند در راه عشق قدم بگذارد که هستی و وجود ماديّ خود را رها کرده باشد. کسی می معنی :

 در مسیر عشق میسّر و سزاوار نیست.خود 
 

 یاب:عشق میممات بی : اي عزیز، به خدا رسیدن ....2بند 
اي دوست، به خدا (کمال) رسیدن واجب است، پس به ناچار از دیدگاه جویندگان حق، داشتن هرچیزي کـه وسـیلۀ  معنی :

رساند؛ پس به همین دلیل عشق در راه رسـیدن بـه حـق واجـب ا به خدا میرسیدن به خداست، واجب است. عشق انسان ر
توانـد شد. وظیفۀ جویندة حق آن است که در وجود خود فقط عشق بخواهد. هستی عاشق از عشق است؛ بدون عشق نمـی

 خبري از عشق.ورزي بدان و مرگ را در بیدر عشقرا زندگی کند! زندگی واقعی 
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 راهی باشد:... و بی. : سوداي عشق از3بند 
ها برتري دارد. هـر کسـی دیوانگی عشق بر همۀ عقل .دنیاي ماديّ ارزشمندتر است دیوانگی عشق از زیرکی درك معنی :

هـاي هـاي نفسـانی و اندیشـهنشانۀ عاشق حقیقی رهایی از خـواهش شود.گر و تکرو میکه عاشق نباشد، خودخواه، ستیزه
 خودخواهانه است.

 

 م پیر .... : در عال2 بیت
اي کاش در این دنیاي کهن هر جوانی که هست، عاشق باشد، زیـرا کـه عشـق دیـوانگی زیبـایی اسـت. (معاملـۀ  معنی :

 مندي است)دسو
 

 ... همه خود آتش است:: اي عزیز! پروانه .4بند 
درون  ارد و وقتـی بـهعشق) آرام و قرار نـدخورد، بدون آتش (اي دوست! پروانه (عاشق) از آتش (عشق) روزي می معنی :

رساند که همۀ جهان شود و دیگر وجود ندارد. تا جایی که آتش عشق او را به مقامی میاش فنا میرود، وجود ماديّآتش می
داند، دیگر تفاوتی بین آتش و غیر آتش نمی زند.رسد، خود را به درون آتش میپندارد؛ وقتی به آتش میرا آتش (عشق) می

 ق، همه خود آتش است.چرا؟ زیرا که عش
 

 :اهی و چه نخواهیحدیث را گوش دار که .... چه بخو : این5بند 
کنـد و اي را دوست داشته باشد، او را عاشق خـود مـیوقتی خدا بنده«دقتّ کن که فرمود:  (ص) به این سخن پیامبر معنی :

دار منـی و مـن معشـوق و محبـوب تـو، چـه گوید: اي بندة من، تو عاشق و دوستشود؛ پس به او میخود نیز عاشق او می
 »بخواهی، چه نخواهی.

 

 

 

 

 ﴾صبح ستاره باران﴿: يشعرخوانـ

 تر از ....: اي مهربان1بیت 
زند، برتر و والاتري. عشـق تـو چشـمان عاشـقان را اي معشوقی که در مهربانی از برگی که باران، بوسه بر آن می معنی :

 بار کرده است.اشک
 

 اهت ....: آیینۀ نگ2بیت 
اي روشن است که یادآور زیبایی ساحل دریا به هنگام صبح است و خندة گـاه بـه اي معشوق نگاه تو همچون آینه معنی :

 گاه تو به زیبایی صبحی پر از ستاره است.
 

 : بازآ که ....3بیت 
هساران را نیز به ناله و اي معشوق بازگرد زیرا در دوري و هجران تو، دیوانگی خاموش و ساکت من حتی سنگ کو معنی :

 دارد.فریاد وامی
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 : اي جویبار جاري! ....4بیت 
اي انسانی که در زندگی به مانند جویباري جاري هستی و عمر و زنـدگیت در حـال گـذر اسـت، از سـایۀ لطـف و  معنی :

 حمایت معشوق گریزان مباش، زیرا بسیاري، این فرصت ارزشمند را از دست دادند.
 

 به روزگاران ....«ی: : گفت5بیت 
تـوان از دل گفتی که عشق به مرور زمان بر دلم نشسته است. گفتم: آري، عشق را حتیّ با گذر زمان نیـز نمـیمی معنی :

 بیرون کرد.
 

 : پیش از من و تو ....6بیت 
 راستند.ها از عشق آگونه یادگارياند که زندگی را مانند دیواري با اینبسیاري پیش از ما بوده معنی :

 

 : وین نغمۀ محبت ....7بیت 
 ست، جاوادانه خواهد ماند.و این آواز عشق و محبتّ براي همیشه و تا زمانی که صداي باد و باران در روزگار باقی معنی :

  مهشتـرس د
 ﴾از پاریز تا پاریس﴿

 کاووس کیانی .... :1بیت 
) در چـه زمـانی و در وس کیانی که او را کی نـام نهادنـده کاو(شا نامش را کی (شاه) نهادند شاه کاووس کیانی که معنی :

 این نام را چه زمانی به او دادند؟کرد و کجا زندگی می
 

 : خاکی است ....2بیت 
 یدگان رنگین شده است.ستمدهایی که نامشان را بغداد و ري نهادند، خاکشان از خون مظلومان و این سرزمین معنی :

 

 : صد تیغ جفا ....3بیت 
 کرده و از خویشتن خالی گشته است تا نامش را نی نهادند.تحمّل هاي فراوانی ستم و رنج ،این تکّه چوب معنی :

 

 گرمی او ....: دل4بیت 
 را گاهی مرداد و گاهی دي نام نهادند. امیدي ما بود که سرد و گرم روزگارگرمی و امید و یأس و نااین دل معنی :

 

 .: آیین طریق از ...5بیت 
قدمی شهرت دارد، آیین طریقت و سیر و سلوك عارفانه را از نفس و همـّت پیشـواي  آن خضر پیامبر که به مبارك معنی :

 حقیقت و پیر عرفانی دریافته است.
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  مدهـرس د
 ﴾فصل شکوفایی﴿

 ....  : دیروز اگر سوخت1بیت 
انقلاب) پیروزي  زندگی ما را نابود کرد، امروز (پس ازاي دوست، اگر دیروز (پیش از انقلاب) غم و اندوه، برگ و بار  معنی :

 رسد.بوي آزادي ما از این کشور که همچون باغی زیباست، به مشام می
 

 جا در آن برزخ ....: آن2بیت 
انگیـز و دردنـاك شـهر، هـاي غـمآن دورة خفقان که کشور مانند برزخی سرد بود، (پیش از انقـلاب) در کوچـه در معنی :

 دید.و ستم چیزي نمی ر ما غیر از شب و سیاهی ظلمچشمان تا
 

 : دیروز در غربت ....3بیت 
رو بـودیم، امـّا امـروز زده، ما با غم و اندوه فراوانی روبهدیروز (پیش از انقلاب) در غربت و تنهایی این کشور خفقان معنی :

 کند.ما را به سوي روشنایی رهبري می(پس از انقلاب) امام خمینی همچون خورشید، در این دشت (ایران سرسبز) 
 

 : غرق غباریم و ....4بیت 
اي دوست، ما در غبار خفقان و تنهایی هستیم با من بیا تا به سوي آزادي کـه همچـون بـارانی بـا طـراوت اسـت،  معنی :

 یم. در این کشور جویبار زلال آزادي منتظر ماست.وبر
 

 : این فصل ....5بیت 
هـاي سـرخ پـاخیز تـا بـا گـلفصل (دورة انقلاب) متعلقّ به نسل ماست، فصل شکوفایی و پیشرفت ماست. بهاین  معنی :

 انقلاب (شهیدان) سرود بهار آزادي را بخوانیم.
 

 : با این نسیم ....6بیت 
رسـیدیم، پاخیز و حرکت کن و اگر در این راه بـه شـهادت  اي دوست، با این نسیم سحرگاهی (حرکت انقلاب) به معنی :

 عشق ما همچون گلی سرخ در باغ سرسبز وطن، به یادگار خواهند ماند.
 

 : چون رود ....7بیت 
کـران و جایگـاه قرارم. من به سوي آزادي و رهایی که همچون دریـایی بـیتاب و بیمن همچون رود امیدوار، بی معنی :

 روم.آرامش ماست، می
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 :شعرخوانی
 ﴾شکوه چشمان تو﴿

 این سر ....: آه 1بیت 
آه! اي شهید، این سري که در سحرگاه و شامگاه بریده شده است، سر توست یا متعلقّ به ماه و خورشید اسـت کـه  معنی :

 گونه نورانی و درخشان است؟این
 

 حفاظ ....: خورشید، بی2بیت 
تـاده اسـت، سـر توسـت یـا سـر ملاحظه بین راه افحفاظ بر خاك و بیاي شهید، این سر نورانی و درخشان که بی معنی :

 خورشید و ماه؟
 

 : ماه آمده ....3بیت 
اي شهید، سر نورانی تو همچون ماه است که صـبحگاهان بـه دیـدن خورشـید آمـده و یـا ماننـد خورشـیدي کـه  معنی :

 شامگاهان به دیدار ماه رفته است.
 

 : حسن شهادت ....4بیت 
 اي، زیبایی شهادت از هر زیبایی والاتر و برتر است.هگناه به شهادت رسیداي محسن من، که بی معنی :

 

 : ترسم تو را ....5بیت 
 پس به او بگو که اصلاً از چاه بیرون نیاید. ،زده شودترسم یوسف پیامبر زیبایی تو را ببیند و خجالتمی معنی :

 

 : شاهد نیاز ....6بیت 
د. در دادگاه عشـق، رگ گواهی دادن به دادگاه عشق بیاور براي عشق تو به شهادت، نیازي به گواه و شاهد ندارد تا معنی :

 بریدة گردن تو گواه عشق تو به شهادت است.
 

 : دارد اسارت تو ....7بیت 
 انتظاري تو در اشتیاق دیدار چه کسی است؟دارد. چشم (س) اي به اسارت حضرت زینباسارت تو اشاره معنی :

 

 : از دوردست .... 8بیت 
) به سـوي (ع)هستی، کدام پیک از سوي مولایمان (امام حسین  بن عقیل هیدي که در شرافت همچون مسلماي ش معنی :
 کنی؟آید و تو به کجا نگاه میتو می

 

 : لبریز زندگی ....9بیت 
ده اي که مرگ هم با اشتیاق، به آغـوش تـو پنـاه آورهاي پایانی تو سرشار از زندگی است. به گونهاي شهید، نفس معنی :

 است تا از نابودي نجات پیدا کند.
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 : یک کربلا ....10بیت 
در گـودال (ع)  چشمان تو به مانند کربلا پر از شکوه و عظمت است. اي شهید، شهادت تو یادآور شهادت امام حسین معنی :

 ست.قتلگاه

  مدوازدهـرس د
 ﴾گذر سیاوش از آتش﴿

 : چنین گفت ....1بیت 
اور روحانی در امور سلطنت) به پادشاه کشور (کی کاووس) چنین گفت که: اي سپهدار، غـم و پیشواي زرتشتی (مش معنی :

 ت پیداست.)اهاندوه درونی تو پنهان کردنی نیست. (نگرانی تو از چهر
 

 خواهی که .... : چو2بیت 
(باید در این زمینه دسـت  خواهی حقیقت ماجرا آشکار شود، باید این دو (سودابه و سیاوش) را آزمایش کنی.اگر می معنی :

 .)بزنی(به آزمایش 
 

 : که هرچند ....3بیت 
 تر است.)زند. (سلامت پادشاه مهمّاگرچه فرزند عزیز و ارجمند است اماّ نگرانی به پادشاه آسیب می معنی :

 

 : وزین دختر ....4بیت 
 اي.هرب شدهاماوران، نگران و مضطاز طرف دیگر، از سودابه، دختر پادشاه  معنی :

 

 : زهر در سخن ....5بیت 
جا رسید، مطابق آیین زرتشت، یکی از دو طرف باید از میان آتش عبور کند. وقتی که از هر دو طرف، سخن به این معنی :

 .زمینۀ ملیّ حماسه ←(گذشتن یکی از میان آتش لازم است.) 
 

 : چنین است ....6بیت 
 رساند. (بیانگر زمینۀ ملیّ حماسه است.)گناهان آسیب نمیروزگار این است که آتش به بی رسم و آیین معنی :

 

 : جهاندار ....7بیت 
 رو کرد.پادشاه سودابه را فراخواند و او را با سیاوش روبه معنی :

 

 : سرانجام گفت: ....8بیت 
(من به هیچ یک از شـما دو تـن  و نه روح و روانم. گرددروشن می : نه دل من از شما دو تندر پایان، پادشاه گفت معنی :

 گناهی هیچ یک از شما دو تن براي من ثابت نشد.)بی =اطمینان ندارم 
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 : مگر کآتش تیز ....9بیت 
 )حماسه کار را رسوا کند. (زمینۀ ملیّامید است که آتش سوزان، حقیقت را روشن ساخته و به زودي، گناه معنی :

 

 : چنین پاسخ ....10بیت 
 گونه پاسخ داد که من در گفتار و سخن خود صادق و راستگو هستم.سودابه این معنی :

 

 : به پور جوان ....11بیت 
 پادشاه به فرزند جوانش گفت: اکنون نظر تو در این باره چیست؟ معنی :

 

 : سیاوش چنین ....12بیت 
 هاست.تر از شنیدن این تهمتکه: اي پادشاه، تحمّل آتش دوزخ برایم آسانگونه پاسخ داد سیاوش این معنی :

 

 : اگر کوه آتش ....13بیت 
گنـا (گـذرگاه آتـش) بـرایم نرم از میان کوهی از آتش عبور کنم، گذشتن از این تگناهی) حتیّ حاض(براي اثبات بی معنی :

 انی حماسه)(زمینۀ قهرم ←سهل و آسان است. 
 

 : پراندیشه شد ....14بیت 
 به خاطر فرزند و همسر با اصالتش مضطرب و نگران شد. )کاووسکی( روح و روان وجود معنی :

 

 : کزین دو یکی ....15بیت 
کـس مـرا پادشـاه نخواهـد دانسـت. (اعتبـار کار شناخته شود، دیگر، هـیچاگر از این دو (فرزند و همسر) یکی گناه معنی :

 مت من از بین خواهد رفت.)حکو
 

 : همان بِه کزین ....16بیت 
همان بهتر است که فکر و خیال خود را از این کردار زشت برهانم و براي حلّ این مشکل چـارة اساسـی و قطعـی  معنی :

 بیندیشم.
 

 : به دستور ....17بیت 
هیکـل اروان شـتر بـزرگ و قـويصحرا، صد کپادشاه از وزیر خواست تا به شتربان کاخ فرمان دهد که از دشت و  معنی :

 د. (زمینۀ ملیّ حماسه).بیاور
 

 : نهادند بر دشت ....18بیت 
ها را مانند دو کوه بزرگ بر روي هم انباشتند. جمعیت بسیاري نیز براي  تماشا باهم، همـراه شـدند. در دشت هیزم معنی :

 (زمینۀ ملیّ حماسه)



 

۲۱ 
 

ي
سو

 مو
سید

س: 
مدر

 
3معانی و مفاهیم ادبیات فارسی   

21 

 
 

 : بدان گاه سوگند ....19بیت 
گونـه بـود. گناه ایـنکار از بیمایه براي تشخیص گناهکاووس) رسم و آیین پادشاه گران در آن زمان (پادشاهی کی :معنی 

 (زمینۀ ملیّ حماسه)
 

 : وز آن پس ....20بیت 
ها نفت سیاه بریزند. (آتـش را روشـن سپس پادشاه به پیشواي روحانی (مشاور سلطنتی) دستور داد تا بر روي هیزم معنی :
 زمینۀ ملیّ حماسه. ←کنند.) 

 

 : بیامد دو صد ....21بیت 
ها دمیدند که از دود غلیظ آن گویی، در دویست مرد (مردان زیادي) که کارشان افروختن آتش بود، آمدند و در هیزم معنی :

 روز روشن، شب تاریک فرارسید.
 

 : نخستین دمیدن ....22بیت 
 ور شد.علهبرخاست، پس از آن آتش به سرعت شبه هوا ها دمیدند، دود سیاهی ن بار که در هیزمنخستی معنی :

 

 : سراسر همه ....23بیت 
 تمام مردمی که در دشت بودند با دیدن چهرة خندان سیاوش به شدّت غمگین و ناراحت شدند و گریستند. معنی :

 

 : سیاوش بیامد ....24بیت 
 ه کلاه جنگی زرّین (طلایی) بر سر گذاشته بود، به نزد پدرش آمد.سیاوش در حالی ک معنی :

 

 هشیوار و با ....: 25بیت 
 هاي سفید پوشیده بود، خندان و امیدوار بود.سیاوش همراه با آرامش و هوشیاري، در حالی که لباس معنی :

 

 اي ....: یکی تازي26بیت 
تاخت کـه گـرد و غبـار پـاي چنان به سرعت میار شده بود و آنرنگ سوسیاوش بر یک اسب عربی تندروي سیاه معنی :

 رسید. (زمینۀ قهرمانی)اسبش به آسمان می
 

 : پراکنده کافور ....27بیت 
کنند، سیاوش نیز بـر تـن خـود کـافور زده بـود. (بـه طور که در رسم و آیین کفن کردن از کافور استفاده میهمان معنی :

 استقبال مرگ رفته بود.)
 

 : بدان گه که ....28 بیت
 وقتی سیاوش پیش کاووس شاه رسید از اسب پیاده شد و در برابر پدر تعظیم کرد. (زمینۀ ملیّ حماسه). معنی :
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 : رخ شاه کاووس ....29بیت 
 زده دید و سخن گفتن پدر را با خود نرم و ملایم پنداشت.سیاوش چهرة پدرش را شرمنده و خجالت معنی :

 

 بدو .... : سیاوش30بیت 
گونـه اسـت. (اعتقـاد بـه تقـدیر و سیاوش به پدر (کاووس شاه) گفت: اندوهگین نباش زیرا رسم و آیین روزگار این معنی :

 زمینۀ ملیّ حماسه) ←سرنوشت 
 

 : سرِ پر ز شرم ....31بیت 
 رهایی خواهم یافت. هستم) از آتش گناه باشم (کهوجود من سراسر پاك و ارزشمند است. اگر بی معنی :

 
 

 : ور ایدون که ....32بیت 
 آفرین مرا حفظ نخواهد کرد.کار باشم، خداوند جهانو اگر چنانچه گناه معنی :

 

 : به نیروي ....33بیت 
 رمانی زمینۀ قههیچ ترس و اضطرابی در دل ندارم. هاست، از این کوه آتش به یاري پروردگاري که بخشندة نیکی معنی :

 

 : سیاوش سیه را ....34بیت 
 سیاوش اسب سیاهش را به سرعت تاخت و بدون اینکه بترسد، آمادة جنگ با آتش شد. (زمینۀ قهرمانی حماسه) معنی :

 

 : ز هر سو زبانه ....35بیت 
 توانست سیاوش را در میان آتش ببیند.شد بطوري که هیچ کس نمیور میآتش از هر طرف شعله معنی :

 

 : یکی دشت ....36یت ب
 آید.کردند، منتظر بودند، ببینند سیاوش کی از آتش بیرون میمردمی که در دشت به شدّت گریه می معنی :

 

 : چو او را ....37بیت 
 ها بلند شد.وقتی مردم دیدند که شاه جوان (سیاوش) به سلامت از میان آتش بیرون آمد فریاد شادي آن معنی :

 

 .... : چنان آمد38بیت 
چنان از آتش بیرون آمد که حتیّ اسب و لباسش نیز آسیب ندیده بود و گویی که به جاي آتش، در میـان سیاش آن معنی :

 ها بوده است. (زمینۀ خرق عادت حماسه)گل
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 : چو بخشایش ....39بیت 

 شود.در صورت عنایت و لطف خداوند، دم سوزان آتش به مانند آب سرد می معنی :
 

 : چو از کوه ....40بیت 
وقتی سیاوش از میان آن آتش که همچون کوهی بلند بود، عبور کرد و به دشت رسید، شـور و غوغـایی در مـردم  معنی :

 شهر و کسانی که در دشت بودند، به پا شد.
 

 مژده ....داد : همی41بیت 
 توجّه کرد و او را نجات داد. گناهدادند که خداوند عادل و دادگر به بیمردم به یکدیگر مژده می معنی :

 

 سودابه ....کند : همی42بیت 
 خراشید.انداخت و میصورتش را چنگ می ریخت.کرد و اشک میکند و گریه میسودابه از خشم، موهایش را می معنی :

 

 : چو پیش پدر ....43بیت 
 رد و غبار بر تنش نبود، پیش پدر رفت.گناه و در حالی که اثري از دود، آتش و گوقتی که سیاوش، پاك و بی معنی :

 

 : فرود آمد ....44بیت 
 هاي خود پیاده شدند. (زمینۀ ملیّ حماسه)شاه کاووس و تمامی سپاهیان به رسم احترام از اسب معنی :

 

 : سیاوش را ....45بیت 
 د کرد.کی کاووس سیاوش را محکم در آغوش گرفت و شروع به عذرخواهی از رفتار ناشایست خو معنی :

 

 ﴾به جوانمردي کوش﴿ :گنج حکمت

 عجم .... راه غربت گرفتند:: یکی از ملوك 1بند 
کـرد تـا کرد و به مردم ظلم و سـتم مـیکنند که مال مردم را غارت میدربارة یکی از پادشاهان ایرانی حکایت می معنی :

     هـاي او بـهنـد و از غـم و انـدوه سـتمجایی که مردم از دست مکر و فریب او به کشـورهاي دیگـر جهـان مهـاجرت کرد
 هاي بیگانه رفتند.سرزمین

 

 رعیت .... و دشمنان زور آوردند: چون: 2بند 
 خالی شد و دشمنان فشار آوردند. وقتی مردم کشور کم شدند، درآمد حکومت نیز کاهش یافت و خزانه معنی :

 

  : هر که فریادرس ....3بیت
یگري داشته باشد، بگو که در زمـان سـلامت و آسـایش، ر زمان رنج و سختی کمک و یار، دخواهدکسی که میهر معنی :

 جوانمرد و بخشنده باشد.
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  : بندة حلقه به گوش ....4بیت
کند، پس حتماً لطف و خوبی کن که در ایـن صـورت اگر به غلام حلقه به گوش، محبتّ نکنی، از پیش تو فرار می معنی :
 شود. غلام حلقه به گوش می گانه نیز مانندحتیّ بی

 

 :: باري به مجلس او در .... مگر سرِ پادشاهی کردن نداري؟5بند 
خواندند و داستان در مورد نابودي حکومت ضحاّك در زمـان فریـدون بـود. بار در مجلس او شاهنامه میاتفّاقاً، یک معنی :

» آورد؟دسـت حکومت و لشکر نداشت، چطور حکومت را بـه توان فهمید فریدون که ثروت و آیا می«وزیر از پادشاه پرسید: 
اي، مردم زیادي به طرفداري از او جمع شدند و او را حمایت کردند تا این که حکومت را طور که شنیدههمان«پادشاه گفت: 
م خود با ظلرا اي پادشاه، اگر جمع شدن و حمایت موجب حکومت کردن است، پس چرا مردم «وزیر گفت: » به دست آورد.

 »کنی؟ مگر قصد حکومت نداري؟پراکنده می
 

 ت:ک گفت: ..... تو را این هر دو نیسل: م6بند 
پادشاه باید «وزیر گفت: » شود؟شاه میدمردم براي حمایت از پاو چه چیزي موجب جمع شدن سپاه «پادشاه گفت:  معنی :

اشد تا در سایۀ حکومت او در امنیتّ زندگی کننـد در حـالی بخشنده باشد تا مردم به حمایت از او جمع شوند و باید مهربان ب
 »که تو این دو ویژگی را نداري.

 
 : نکند جورپیشه ....7بیت 

 تواند چوپانی کند.طوري که گرگ نمیتواند پادشاهی کند همانحاکم ستمگر نمی معنی :
 

 : پادشاهی که ....8بیت 
 کند.ود را نابود و ویران میگذارد، حکومت خپادشاهی که بناي ظلم می معنی :

  مسیزدهـرس د
 ﴾ن هشتمخوا﴿

 دم آمد، هان، .... سوز و وحشتناك:: یا1بند 
گفتم که آن شب هم تندي و تیزي و شدّت سرماي دي ماه (زمستان) بسـیار آزاردهنـده داشتم می /یادم آمد، هان معنی :

(خفقان و  و چه سوز و سرماي سختی بود /پر از خفقان است.)  اي استبداد زده وبود. (سرماي دي ماه یا زمستان نماد جامعه
وزید. (این بند بیانگر نگرش سیاسی و اجتماعی شاعر و باد سوزناکی به همراه برف و سرماي شدید می /استبداد شدید بود) 

 کند.) راهم میدر ترسیم فضاي عصر خویش است و شاعر با ایجاد فضاي مناسب زمینه را براي شروع و روایت داستان ف
 

 :: لیک، خوشبختانه .... همچون ترس2بند
اگرچـه فضـاي بیـرون   م تا از بـرف و سـرما در امـان باشـم/اماّ خوشبختانه، سرانجام براي خود سرپناهی پیدا کرد معنی :

 (جامعه) مثل ترس تاریک و سرد و وحشتناك بود.
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 :خانه .... خونِ گرمی بود: قهوه3بند
خانه بودند، مردمانی صمیمی و مهربان و همۀ مردمی که در قهوه /خانه مثل شرم گرم و روشن بودي قهوهفضا ولی معنی :

، سرما، بیـداد، سـوز، وحشـتناك، تـرس، تیـره، شـرم و ... در چنـد مصـراع اول، فضـاي شـوم و (کلماتی مانند: شب بودند.
خانه: نماد ملت و اصالت است و تنها جایگـاهی اسـت .) (قهوهدهدبار خبر میاي غمکند و از حادثهناخوشایندي را تداعی می

 سازد.)هاي خود ارتباط برقرار میکه شاعر در عصر سیمان و آهن و صنعت با گذشته
 

 :خانه .... کانون گرمی بود: قهوه4بند 
و  /کـرد ي را نقـل مـیاگو) با حرارت و گرمی بسـیار حماسـهخانه محیط گرم و روشنی بود و مرد نقال (قصهقهوه معنی :

 نشینی بود.حقیقتاً که فضا و کانون گرم و دل
 

 : مرد نقّال .... حدیث آشنایش گرم:5بند 
یعنـی در  نگ خود و بـا آن سـکوت آرام و جـذابآهنشین و کلام گرم و خوشگو با آن صداي دلمرد نقاّل و قصه معنی :

اشاره شاعر به سکوت و خفقان عصر اوست که حتی نقـال را  (شایدوتش صدها سخن و پیغام پنهان بود سخن گفتن و سک
هاي شاهنامه (حدیث آشنا) گـرم و و با آن نفس گیرایش که مثل داستان /هم وادار به سکوت و سخن نگفتن کرده است.) 

 نشین بود.دل
 

 :رفت .... گرم گفتن بود: راه می6بند 
با شور  /ی که عصایی (چوبدستی) همانند درویشان به دست گرفته بود و درحال /کرد رفت و داستانی نقل میراه می معنی :

 و سرمستی مشغول گفتن و نقل داستان بود.
 

 :: صحنۀ میدانک .... پاي تا سر گوش7بند 
ر ضکرد و همۀ جماعت حاخانه (صحنه نقالی) را گاهی تند و گاهی آرام طی میصحنه و فضاي میدان کوچک قهوه معنی :
(همچون صدفی دور تا دور، وجـود و براي شنیدن سخنان نقال سر تا پا گوش بودند،  /خاموش و ساکت بودند ،خانهدر قهوه

اندازه مردم است. ضمناً بـه که کنایه از توجه بیها ضمن این(این مصراعنقاّل را که مثل مرواریدي بود، احاطه کرده بودند.) 
 است.) اي دارد که به شکل گوششکل ظاهري صدف هم اشاره

 

 :: هفت خوان را .... روایت کرد8بند 
هفت خوان رستم را آزاد سرو سیستانی (از راویان شاهنامه) و بـه قـول دیگـر مـاخ سـالار (یکـی دیگـر از راویـان  معنی :

 اند.شتی) روایت کردهتدین (زرپاكشاهنامه) آن مرد هراتی و گرامی و 
 

 :زد: خوان هشتم .... قدم می9بند 
/ کنممیتعریف  ،)نقال در واقع خود شاعر یعنی اخوان ثالث( ا خوان هشتم یعنی کشته شدن و مرگ رستم را منام معنی :

 گفت:زد و میداد و قدم میبه روایت خود ادامه می آمد و همچنانرفت و میچنان میهم
 

 ه است این .... نامرد است:: قص10بند 
 و داستان درد است. (شاعر بین شعر محض و قصه تفاوت قائل است.) گویم شعر نیست، بلکه قصّه آنچه می معنی :
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(شعر بر تخیل محض استوار است و قصه بر واقعیت و حقیقت مبتنـی  آورداست که هر دلی را به درد میاي یعنی این قصه
شـی اسـت شعرِ خالص و محض نیست (یعنی شعري خالی از پیام و تعهد نیست) بلکه سنگ محـک و وسـیلۀ سنج .است)

 براي شناخت مهر و دوستی مردان و کینه و دشمنی نامردان.
 

 :عیار و .... عالی نیستبی: 11بند 
معنی و تعهد و خالی از پیام) به ظاهر خوب ولی در باطن بیمحک و بیاین داستان یک شعر محض (یعنی شعر بی معنی :

سروده شـده باشـد و متعهـد و بیـانگر » هنر براي هنر«کتب تعهد نیست. (از نظر شاعر شعري که با توجه به ممفهوم و بی
محتوا، نیست و سخنان من پوچ این حکایت، شعر محض به ظاهر عالی ولی در باطن پوچ و بی حقیقت نباشد، مردود است.)

 ارزش نیستند و حقایقی را با خود دارند. (پارادوکس).و بی
 

 :هاست: این گلیم .... تابوت تختی12بند 
کـه بـا نیرنـگ و  /هـا هـا و سـیاوشهاست که از خون داغ سـهرابروزيبختی و سیهاین شعر من مثل گلیم تیره :معنی 

سـت. (خـیس و هاتابوت جوانمردانی امثـال تختـیخیس و آغشته به خون شده است و یا روکش  /نمردانه کشته شدنداناجو
     نیرنـگ ناجوانمردانـه نگذشـته کـه خـونی دیگـر ریختـه  کند. یعنی هنوز مدتی ازداغ: تازگی و جوشش خون را تداعی می

تواند ایهام داشته باشد از داغ سهراب که بر دل رستم و تهمینه نهاده شد و یا به معناي خون داغ و می» داغ«شود. کلمۀ می
 گرم.)

 
 :: اندکی استاد .... خواند13بند 

آوا شـده اسـت. صـدا و هـمش خشم، همدر حالی که با خرو ددهسپس ادامه می/ نقال کمی ایستاد و سکوت کرد  معنی :
 خواند:آلود است.) با صداي لزران و لحنی رجزگونه و آمیخته با درد می(یعنی صدایش خشم

 
 :: آه! دیگر .... بهر کین سوگند14بند 

اي پربیم و هراس (ترسناك) هآن دلاور مرد میدان و عرصۀ جنگ /زمینگاه و امید ایرانون و تکیهآه! دیگر آن ست معنی :
آن کسی که همیشه خندان بود و  /نظیر بودهمتا و بیپسر زال زر، جهان پهلوان. آن کسی که صاحب و سوار بر رخش بی /

چه در روز صلح که بـا مهـر و  / (همیشه خندان بود) شد.هرگز لبخند که مانند کلید گنج مروارید بود از لبش دور و گم نمی
     کـرد و قسـم خـواهی از دشـمن، سـوگند یـاد مـیو چه در روز جنگ که براي انتقام و کین /بستمییمان دوستی عهد و پ

 اندیشد.)انسانی است متعادل که گاه به صلح و گاه به جنگ می خورد. (رستممی
 

 :آورانگیز و شگفت: آري، اکنون شیر .... و غم15بند 
آن اسـتوارترین کـوه تنومنـد و آن  /رستم تنومند، آن پهلوان نیرومنـد سیسـتانی /زمین مرد ایرانآري اکنون دلاور معنی :

کـه از همـه طـرف بـر کـف و / و بـزرگ در قعر و انتهاي یک چاه تاریک و عمیق /جوانمردترین مرد جهان، رستم دستان
چـاه  /یاهی و تـاریکی اسـت) اند. (چاه در ادب فارسی، همیشه نماد پستی، سکاشته و هاي آن خنجر و نیزه فرو بردهدیواره

شرمی آن مثـل عمـق و پهنـایش چاهی که بی /تفاوت ساخته بودند افراد پست و فرومایه و بیو مکر و فریبی که نامردان 
 آور بود.انگیز و شگفتو در عین حال چاهی غم/ باور نکردنی بود
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 :: آري اکنون تهمتن ..... گم بود16بند 
در ته این چاهی که به جاي آب، زهر شمشیر و نیزه در آن جاري بود،  /ومند با اسب پرغرور خود رستم تنآري حالا معنی :

 و گم شده بود. افتاده
 

 :: پهلوان هفت خوان .... تا نبیند هیچ17بند 
د دهـان  و رستم قهرمان که هفت خوان را به سلامتی و موفقیت پشت سر گذاشته بود، اکنون گرفتـار و اسـیر دام معنی :

       زیـرا کـه تزویـر و مکـر و حیلـه دشـمنان بسـیار /که نباید هیچ سخنی بگوید  /کردبا خود فکر می خوان هشتم شده بود.
 ها را نبیند.شرمیها و بیپس باید چشمش را ببندد تا این پستی /شرمانه و پست بود بی
 

 :: بعد چندي که .... نبودش اعتنا با خویش18بند 
هـاي عمیـق و و زخـم /از بس که از بدنش خون رفته بود /تی که چشمانش را باز کرد رخش خود را دیدمدّاز بعد  معنی :

او (رستم) از جسـم خـود  /مُرد)(داشت می خوابیدحس شده و داشت میهوش و بیانگار که بی / شدید بر بدنش خورده بود
 ی نداشت.خبر بود و به خودش هیچ توجهبی /که از رخش هم بدتر زخمی شده بود

 
 : ... دید و .... یادهاي روشن و زنده: رخش را می19بند 

نظیر همتا و بیرخش آن یگانۀ عزیز و گرامی و آن همدم و مونس بی/ به رخش بود و مواظب او بود  تمام توجهش معنی :
 با او هزاران خاطرة روشن و زنده و جاودانه داشت... /که رستم /آن رخش رخشان و نورانی رستم

 
 :: گفت در دل: .... گم شد20بند 

شد لبان رستم با لبخند گشوده نمی /باري بود که شاید این اولین رستم در دلش گفت: آه رخش! اي رخش بیچاره! معنی :
  .(لبخنداز لبان او محو شد)

 
 :پیچیدانگار .... در چاهسار گوش می : ناگهان21بند 

و  /خندیـدکـرد و مـیکه داخل چاه را نگاه مـی /اي را دید. او شغاد، آن نابرادر بودناگهان انگار بر لب آن چاه سایه معنی :
 پیچید.اش در گوش رستم میصداي نامبارك و نامردانه

 

 :دیده است: باز چشم او .... در خواب می22 بند
همتا با هزاران خـاطره و ش بیاما ... واي! دید که رخش زیبا، رخش غیرتمند، رخ /دوباره نگاه رستم به رخش افتاد معنی :

   به طوریکه، به راستی؛ انگار کـه رسـتم آن هـزاران خـاطرة خـوب را در خـواب  /یادبود خوب، به خواب ابدي فرورفته است
 ها رویایی بیش نبوده است.دیده است و همۀ آنمی

 

 :: بعد از آن تا مدتی .... چشم او مالید23بند 
صـورتش را بـه یـال و چشـم او  /یال و صورت رخش را نوازش کرد و بویید و بوسـید /نیبعد از آن تا مدتی طولا معنی :

 ..مالید.
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 :: مرد نقّال .... مثل خنجر بود24بند 
و نگاهش تیـز و بـرّان شـده / کرد) بارید (بر این غم بزرگ شیون میمرد نقال از صدایش ناله و شیون و زاري می معنی :

 خشم نقال از حیلۀ آن نابرادر بوده است.)بود. (بیان حالت انزجار و 
 

 :؟: و نشست آرام .... یا تزویر25بند 
که برایش رخ داده  اي بودو در اندیشۀ این حادثه /بود رستم آرام بر زمین نشست در حالی که یال رخش در دستش معنی :

نوازي و پـذیرایی از مهمـان این رسم مهمان آیا/ گفت: آیا این میدان جنگ بود یا عرصۀ شکار و تفریح؟ و با خود می/ بود 
 بود یا دورویی و فریب؟

 
 :گوید .... و فراز آید: قصه می26بند 

توانست، آن برادر ناجوانمرد (شغاد) را با تیـر و کمـان بـه خواست، میدر ادامۀ داستان آمده است که: رستم اگر می معنی :
چنان که رستم این بدوزد. (هم ،کرداده بود و رستم را در درون چاه نگاه میدرختی که در زیرش ایستاده بود و بر آن تکیه د

     و اگـر  /آسان بودبسیار آید که این کار (نجات خود از بند) برایش کار را کرد و انتقام خود را گرفت.) و از داستان چنان برمی
  لاي چاه بینـدازد و آن را بـر درختـی یـا سـنگی یـا توانست، آن ریسمان بلند و شصت خم را باز کند و به باخواست، میمی

   اي دارد بـه عـدم سـازش و تـن دادن رسـتم (تختـی) بـه اي وصل کند و از چاه بیرون آید. (شاعر غیرمسـتقیم اشـارهگیره
 هایش و نجات دادن خود از دام مرگی که رژیم براي او گسترده بود.خواسته

 
 : : ور بپرسی راست .... لیک ...27بند 

ه حقیقـت را  /گویم آري راست است.می /و اگر از من بپرسی آیا این راست است؟ (حقیقت دارد) معنی :    بـدون شـک قصّـ
 و تسلیم دشمن نشد.  نخواستاو توانست خود را از آن چاه (مرگ و نابودي) نجات دهد. ولی خواست میاو اگر می /گویدمی
 د تسلیم ناحق شود، اطلاق شود.)تواند به هر مبارزي که نخواهاین شعر می(

 

 ﴾اي میهن!﴿: يشعرخوانـ

 : تنیده یاد تو ....1بیت 
 از عشق تو لبریز شده است. تو با تمام وجودم آمیخته است و وجودمو نام اي میهن، یاد  معنی :

 

 : تو بودم کردي ....2بیت 
و محبتّ پرورش دادي. آرزو دارم تمام وجـودم را  اي میهن، تو بودي که از نیستی به من زندگی دادي و مرا با مهر معنی :

 فداي تو کنم.
 

 : به هر مجلس ....3بیت 
 اي میهن، من چه در مجلس شادي و در زندان غم و اندوه، در هر حالتی که بودم، همیشه با تو بودم. معنی :

 

 : اگر مستم ....4بیت 
 کنم.در هر حال، به سوي تو احترام و تعظیم می اي میهن، من در مستی و هشیاري و در خواب و بیداري، معنی :
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 : به دشت دل ....5بیت 
اي میهن، من زمین زیباي دلم را آزمایش کردم و دیدم که دل من همچون دشتی است که در آن به جز گل روي  معنی :

 روید.تو هیچ گیاهی نمی

  مچهاردهـرس د
 ﴾سی مرغ و سیمرغ﴿

 : مجمعی کردند ....1بیت 
 شناخته، مجلسی تشکیل دادند و دور هم جمع شدند.او چه ن همۀ پرندگان جهان، چه شناخته معنی :

 

 : جمله گفتند: ....2بیت 
 همۀ پرندگان گفتند: در این دوره، هیچ سرزمینی بدون پادشاه نیست. معنی :

 
 : چون بود ....3بیت 

 ن شاه بودن، درست نیست.تر از این، بدوچگونه است که سرزمین ما شاه ندارد؟ بیش معنی :
 

 مردي باید ....: شیر4بیت 
سالک براي پیمودن این راه عجیب (سیر و سلوك عارفانه) باید دلاور و شجاع باشد، زیرا این راه، طـولانی و پـر از  معنی :

 سختی و دشواري است.
 

 : گل اگر چه ....5بیت 
 رود.از بین می گل اگر چه بسیار زیباست، اماّ زیبایی او خیلی زود معنی :

 

 : هر که داند ....6بیت 
شـود تـا از بستۀ یک ذرةّ ناچیز (عشق فانی) نمیسخن شود، هرگز دلهر کس بتواند با خورشید (سیمرغ، حق) هم معنی :

 راه باز بماند.
 

 : بعد از آن ....7بیت 
 دند و عذرخواهی کردند.خبر از عشق، یکی یکی بهانه آوربعد از آن، گروهی دیگر از پرندگان بی معنی :

 

 : گفت ما را ....8بیت 
هُدهد گفت: ما هفت بیابان (مرحله) در پیش رو داریم؛ وقتی که از این هفت وادي بگذریم، به درگاه سیمرغ (حـق)  معنی :

 رسیم.می
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 نیامد در .... : وا9بیت 
 سافت آن، آگاهی ندارد.م ازهیچ کس در جهان از این راه بازنگشته است؛ به همین دلیل کسی  معنی :

 ﴾وادي اول﴿
 : چون فرو آیی ....10بیت 

 آورد.وقتی که به سرزمین طلب وارد شوي، هر لحظه صدها گرفتاري و رنج به تو روي می معنی :
 

 : ملک اینجا .... 11بیت 
 بپوشی.در وادي طلب، باید پادشاهی (مقام و قدرت) را کنار بگذاري و از مال و ثروت خود چشم  معنی :

 ﴾دوموادي ﴿
 : بعد از این ....12بیت 

رسد، سراسر وجودش را آتش عشق گردد و کسی که به وادي عشق میبعد از وادي طلب، وادي عشق پدیدار می معنی :
 شود.گیرد و عاشق میمی دربر

 

 : عاشق آن ....13بیت 
 عاشق واقعی کسی است که مثل آتش، سریع، سوزنده و سرکش باشد. معنی :

 ﴾سوموادي ﴿
 : بعد از آن ....14بیت 

 شود.بعد از وادي عشق، بیابان بی حدّ و مرز و بی انتهاي معرفت در برابر دیدگانت آشکار می معنی :
 

 : چون بتابد ....15بیت 
 . زمانی که معرفت و شناخت خداوند از آسمان این مسیر ارزشمند (راه سیر و سلوك) به مانند خورشیدي بتابد .. معنی :

 (این بیت با بیت بعدي موقوف المعانی است.)
 

 : هر یکی بینا ....16بیت 
شود و شـأن و مقـام حقیقـی خـویش را در با تابش خورشید معرفت الهی هر کسی از ارزش و منزلت خود آگاه می معنی :

 یابد.عرفان بازمی

 ﴾چهارموادي ﴿
 : بعد از این ....17بیت 

 نیازي است. در این وادي براي سالک ادّعا، کام و مقصود مطرح نیست.ي استغنا و بیبعد از وادي معرفت، واد معنی :
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 : هشت جنتّ ....18بیت 
اي اي ندارد. (عارف، نه علاقهگانۀ دوزخ در وادي استغنا هیچ ارزش و جلوهگانۀ بهشت و درکات هفتطبقات هشت معنی :

 به بهشت و نه ترسی از جهنم دارد.)

 ﴾پنجموادي ﴿
 : بعد از این ....19بیت 

 شود.بعد از وادي استغنا، وادي توحید، همان جایگاه یکی شدن با معشوق (خداوند) پیش روي تو آشکار می معنی :
 

 ها چون ....: روي20بیت 
 رسند.اگر عاشقان حق از بیابان توحید بگذرند، همه به وحدت و یگانگی می معنی :

 ﴾ششموادي ﴿
 ....: بعد از این 21بیت 

تو در این مرحله، همواره درد و حسرت کشیدن (درد  بعد  از وادي توحید، وادي حیرت پیش روي توست و کار معنی :
 عشق) است.

 

 : مرد حیران .... 22بیت 
 کند.ماند و راه را گم میرسد، در سرگردانی میزده وقتی به این وادي (حیرت) میانسان حیرت معنی :

 ﴾هفتموادي ﴿
 بعد از این ....: 23بیت 

 بعد از وادي حیرت، وادي فقر و فناست. در این وادي حتیّ سخن گفتن نیز شایسته نیست. معنی :
 

 : صد هزاران ....24بیت 
بینی. (فنا شدن (در وادي هفتم) هزاران موجود پایدار و جاودانه را در خورشید وجود خداوند، نیست و نابود شده می معنی :

 کثرت در وحدت)
*   *   * 

 : چون نگه ....25بیت 
 تردید، این سی پرنده، همان سیمرغ است.وقتی که آن سی پرنده، با دقتّ به خود نگاه کردند، فوراً دریافتند که بی معنی :

 

 : خویش را ....26بیت 
 د عاشق و معشوق)مرغ کامل بود. (اتحّاپرندگان خود را معادل سیمرغ کامل دیدند چرا که آن سیمرغ نیز همان سی معنی :
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 محو او گشتند ....: 27بیت 
 آن سی پرنده (عاشقان) شیفته و جذب آن سیمرغ (معشوق) شدند و عاشق و معشوق در هم یکی شدند. معنی :

  مهجدهـرس د
 ﴾عشق جاودانی﴿

 :آیا چیزي ..... ترسیم نکرده باشد: 1بند 
ا نوشت اماّ من کـه عاشـق راسـتینم آن را بـراي تـو بـه هیچ چیزي نیست که در خیال انسان بگنجد و بتوان آن ر معنی :

 تصویر نکشیده باشم؟
 

 :اي .... تو را بازگو کند؟: چه حرف تازه2بند 
 براي بیان عشق من به تو و توصیف اخلاق ارزشمند و نیک تو هیچ سخنی براي گفتن و نوشتن باقی نمانده است. معنی :

 

 ر روز باید .... تو را تلاوت کنم:: ه3بند 
کهنه و » تو براي من و من براي تو هستم«کنم، و این سخن قدیمی را که پس هر روز سخن واحدي را تکرار می : معنی

 آورم.دانم و درست مانند بار اولّی که نام زیباي تو را خواندم، آن را بر زبان میقدیمی نمی
 

 دهد:خوردگی میگونه است .... سال: این4بند 
هاي پیـري و چـین و بیند و به گرد و غبار و زخمعاشق واقعی همواره معشوق را جوان میبه همین خاطر است که  معنی :
 افتد، توجّهی ندارد.هایی که ناچار بر چهرة معشوق میچروك

 
 مواره عشق .... مرده نشانش بدهند:: بلکه ه5بند 

س عاشقانۀ خود را جست و جـو دهد و نخستین احساعاشق، عشق جاودانه و ازلی خود را موضوع شعر خود قرار می معنی :
جا متولّد شده است که شاید گذر زمان و صورت ظاهري آن موجب شوند که آن مرده به نظر برسد در کند که خود در آنمی

 حالی که عشق ازلی است.
 

 ﴾لطف تو﴿ :یایشن

 اي ....: الهی سینه1بیت 
 .پروردگارا وجود مرا از عشق آتشین و سوزان خود سرشار کن معنی :

 
 : هر آن دل را ....2بیت 

بهره از عشق، تنها از جسـم مـاديّ برخـودار اسـت و از روح هر کسی که سوز عشق ندارد، انسان نیست. انسان بی معنی :
 بهره است.انسانیت بی
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 : کرامت کن ....3بیت 
 آن، تمامی، عشق باشد.د و دلی عطا کن که ظاهر و باطن ربه من وجودي بده که درد عشق را در خود بپرو معنی :

 
 : به سوزي ده ....4بیت 

چنـان تأثیرگـذار کـن) کـه حتـّی آتـش نیـز بـا آن همـه به سخن من ارزش و اعتباري بده (سخنم را از عشق آن معنی :
 سوزناکی، گرما را از آن گدایی کند.

 
 : دلم را داغ ....5بیت 

 شق کن) و به زبانم قدرت بیانی آتشین و تأثیرگذار ببخش.نشانی از عشق را بر پیشانی دلم بگذار (دلم را عا معنی :
 

 : ندارد راه ....6بیت 
خواهم تا با لطف خود نور خدایا از تو می .شنایی در آن نیستوفکر و اندیشۀ من مانند راهی تاریک است که هیچ ر معنی :

 و روشنایی به اندیشۀ من ببخشی.
 

 : اگر لطف ....7
 اي از فکر و گنجینۀ معرفت نخواهم داشت.دیشۀ من نور و بصیرتی نبخشد، هیچ بهرهاگر لطف تو به ان معنی :

 
 : به راه این ....8

 خواهم.در این راه بسیار سخت عشق و امید، به جز لطف و عنایت تو چیزي دیگر نمی معنی :
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